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  در علوم سياسي آمريكاي لاتين» پوپوليسم«مفھوم 
  

تننباوم: از ويكتور  
  بھمن پورنا: ترجمه

 غناي ادبيات مربوط 1.پديده پوپوليسم كانون توجه بسياري از مطالعات آمريكاي لاتين است  
ھاي متعددي كه در آمريكاي لاتين وجود دارد  به اين پديده و تفاوت نقطه نظرھا و بطور كلي بحث

ھيت متضاد، و ناھمگني  تنھا ناشي از لزوم مطالعه اين پديده است، بلكه نشان از پيچيدگي، مانه
 **2 در برزيل، پرونيسم1ارگاسيسمبطور كلي پوپوليسم را مترادف و. پوپوليسم دارد  پديدهاجتماعي

نبش  در پرو و ج"ھاژادولاتورا"   در مكزيك و ھمچنين مترادف جنبش3در آرژانتين، و گاردنيسم
كنيم برخي از  در مقاله حاضر سعي مي. آورند  در بوليوي به حساب مي"وروساستن پازويکتور ,"

  .مطالعات بر جسته و نقطه نظرھاي تعميم يافته تر در خصوص اين پديده را نشان دھيم
گذار  شايد ھمه شمول ترين مفھومي كه از پوپوليسم وجود دارد توسط ژينوژرماني، پايه  

ژرماني معتقد است كه پوپوليسم . سم در جامعه شناسي آمريكاي لاتين ارائه شده باشدفونكسيونالي
ھاي اجتماعي ـ فرھنگي و سياسي دوران گذار از جامعه سنتي كشاورزي  يكي از اصلي ترين پديده

نگرد كه در آن  اي مي به جامعه صنعتي شھري است وي پوپوليسم را به چشم يك جنبش توده
خواھد ساخت طبقاتي  اند؛ به ھمين دليل زماني كه وي مي ز نظر پنھان داشته شدهمرزھاي طبقاتي ا

» اي ھاي حاشيه توده« و ****4»طبقات خلقي«پوپوليسم را تشريح كند از مفاھيم مغشوشي چون 
ليكن به نظر ما وي به عوض تشريح ساخت عيني و واقعي پوپوليسم، بر محو شدن . كند استفاده مي

  .گذارد اي صحه مي اين جنبش تودهمرز طبقاتي در 
مفھوم پوپوليسم در نزد ژرماني رابطه تنگاتنگي با مفھوم تحرك اجتماعي دارد كه منظور   

از آن تغييرات سريع در شرايط زندگي، موضع اقتصادي، فرھنگي، و اجتماعي بخشھاي وسيعي 
 در پويش توسعه شود كه ناشي از تغييرات ساختي از جمعيت است و نيز شامل تغييراتي مي

به نظر ژرماني، عنصري است كه » اي ھاي حاشيه توده«. باشند اجتماعي ـ اقتصادي يك جامعه مي
با دخول به جرگه مصرف، امتيازات، و سياست، تعادل سيستم اجتماعي و سياسي را بر ھم زده و 

  .گردد خواھان مشاركت بيشتر در روند مدرنيزه شدن جامعه مي
 5»اي الطبقه كثير«ھاي پوپوليسم بنيان اجتماعي  رماني، يكي از خصلتبر اساس برداشت ژ  

 آن مردم داراي كيفيات خاصي براساسيابد كه  اي مي آن است كه از نظر ايدئولوژيك شكل اسطوره
در اين خصوص، . گيرد  بخود مي»موھبت الھي«ھستند و مشاركت آنھا در امور بيشتر جنبه 

توان مشابھت آن را با اسطوره   مينگاه کنيمموضوع به اي  هخاصه زماني كه از جنبه اسطور
نارودنيكي درباره منحصر به فرد بودن روسيه و به ويژه كمونھاي روستائي كه به زعم 

 اين ھمان .گرا شكل گرفته بود، درك نمود ھا بر اساس باز توزيع زمين به نحوي تساوي نارودنيك
اي  طبقه«ھا به صورت  ول لنين در نظر نارودنيكاست كه به ق» دھقانان«اسطوره مربوط به 

  )2(»شد گر مي به در تمام موارد جلوهھاي مشا العمل ھمگن، بھم پيوسته، و داراي عكس
 به راحتي )3(دھد، در الگوي سياسي مونيزه شدن آرژانتين، ھمانطور كه ژرماني نشان مي  

العاده متنوع و با  ھاي فوق اي رژيم ھاي توده توان ديد كه پوپوليسم در اين كشور شامل جنبش مي
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ـ 1930پوپوليسم ليبرال در دوره (ھاي دموكراتيك بورژوائي  از رژيم. گردد گرايشھاي مختلف مي
ھا بر چه  كه اين رژيمنكته اصلي . ھاي ارتجاعي و نيمه فاشيستي گرفته تا ديكتاتوري) 1912
ھاي مترقي، بر آنھائي كه بر منافع  بر تودهھاي واپسنگر يا  بر توده: اي از مردم تكيه دارند توده

كند، و بالاخره بر  اي كه آگاھي آن از حد منافع صنفي تجاوز نمي طبقاتي خود آگاه ھستند يا بر توده
واضح است كه در چنين نحوه . اي كه مشاركت فعال دارد اي كه كنترل شده است يا بر توده توده

گيرد بلكه عملكرد اين  اي مورد توجه قرار نمي نگرشي محتوي اجتماعي ـ سياسي جنبش توده
 جامعه، به عنوان معيار اصلي طبقه بندي پديده پوپوليسم بكار *6جنبش در رابطه با نخبگان

  .رود مي
 و» پوپوليسم اليگارشيك«و يا به اصطلاح ) 1830ـ 1852(ژرماني ديكتاتوري روزاس   
 چه نكات مشتركي بين اين دو رژيم  اواما. خواند  رژيم پرون را ھر دو پوپوليسم ميھمچنين

دھد؟ اين نكته مشترك عبارت از اين است كه از يك سو رژيم روزاس نه تنھا بر  تشخيص مي
ھاي مردم تكيه داشت زيرا گروھھاي مسلط نياز  بلكه بر بسيج توده» اربابان«خودكامگي و سلطه 

ينان در مواقع جنگ از رھبر خود پيروي ھا برقرار نمايند تا ا داشتند كه روابط مستقيمي با توده
 كه بر طبقه كارگر فاقد تشكيلات و آگاھي نكنند؛ از سوي ديگر ھمين مطلب در مورد رژيم پرو

پرون نيز روابط مستقيم .  ـ تكيه داشت نيز صادق استبه شھرھا دھقانان مھاجر ، يعنیسياسي
 و در وراي تمام تشكيلات موجود، دکرداشت برقرار»  الھيشبه«ھا و رھبري كه جنبه  ميان توده

  .»تواند به كارگران كمك كند فقط پرون مي«اين احساس را بوجود آورد كه 
در اين معنا تشابه رژيم روزاس و رژيم پرون به واسطه وجود نوع خاصي از فرھنگ   

تواند بر   ھر چند كه نوع فرھنگ سياسي ميخود تعميم علمي با ارزشي است،اين . سياسي است
يك فرھنگ . تواند بطور كامل ماھيت آن را بيان كند اي اثر گذارد ليكن نمي وھر يك جنبش تودهج

ھايي كه از نظر اھداف، تركيب طبقاتي و نتايج عيني متفاوت ھستند  تواند بر جنبش سياسي واحد مي
  .حاكم باشد

ت، معتقد است يكي ديگر از محققيني كه درباره پوپوليسم مطالعه كرده استوركو آتودتيلا،   
اي است با حمايت وسيع كه در عين حال بخشي از طبقات غير كارگر  كه پوپوليسم جنبش سياسي

به اعتقاد وي . باشد مي» ضد وضع موجود«نيز در آن شركت دارند و داراي ايدئولوژي 
بوده و ارتقاء سريع » اثري مسحور كننده«ھاي وسيع جمعيت از روستا به شھر، داراي  مھاجرت

مردم باعث » انقلابي را در انتظارات«اضاھاي اجتماعي و سياسي جمعيت و به عبارت ديگر تق
شود، نوعي احساس شكاف  ليكن از آنجا كه اين تقاضاھا و اين انتظارات پاسخ گفته نمي. شود مي

، يا توده )مھاجران ـ م(به علاوه، اين تازه رسيدگان . كند در منزلت و پايگاه اجتماعي بروز مي
رولتارياي جديد، داراي تجربه سياسي و تشكيلات و نيز داراي عادات رواني ـ اجتماعي و افق پ

فرھنگي خاص زندگي شھري نيستند و اين خود زمينه را براي عوام فريبي رھبران پوپوليست و 
  .سازد آماده مي» شبه الھي«ظھور رھبري 

  :داند ھاي پوپوليستي را عناصر زير مي دتيلا بنيان جنبش  
ضد وضع «بندي اجتماعي قرار دارند و احساسات  ـ نخبگاني كه در بالا و ميانه قشر1  
  .زنند را دامن مي» موجود

  .اند خود گرد ھم آمده» انقلاب در انتظارات«ھاي بسيج شده كه به واسطه  ـ توده2 
ـ ايدئولوژي يا احساساتي كه برقراري رابطه ميان رھبر  دنباله روان وي را تسھيل 3 

  .گرداند و فضائي انباشته از شور و ھيجان جمعي را بوجود آورد
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بدين ترتيب دتيلا با حركت از مفاھيمي مشابه ژرماني، در عين حال پديده پوپوليسم را با   
به نظر ما، تا آنجا . دھد نيز در رابطه قرار مي» انقلاب در انتظارات«ھا به شھر و  مھاجرت توده
شود، تحليل دتيلا از  اي پوپوليسم در آمريكاي لاتين مربوط مي  تودهھاي عمده بنيان كه به خصلت

  .تركيب طبقاتي آن درست است
شود، ھم ژرماني و ھم دتيلا چه از  تا آنجا كه به نقش پوپوليسم در توسعه قاره مربوط مي  

ا آل آنھ ايده. كنند طريق الگوبرداري و چه از طريق استنتاج به الگوھاي اروپائي مراجعه مي
با حركت از اين الگوھا، اين محققين معتقدند كه پوپوليسم نتيجه . دموكراسي پارلماني غربي است

ھاي پارلماني از نوع غربي است و اين ناتواني  ناتواني آمريكاي لاتين در گرايش بسوي دموكراسي
ل دتيلا به عنوان مثا. دانند مانده فعاليت سياسي مي و اشكال عقب» توسعه نيافتگي«را محصول 

معتقد است كه پوپوليسم نتيجه فقدان آلترناتيو ـ يا از نوع ليبرالي و يا از نوع كارگري ـ است و اين 
 امكان بقاي دموكراسي پارلماني و از سوي ديگر عدم ظھور احزاب امر از يك سو باعث عدم

  .گردد كارگري واقعي مي
وي معتقد است . كند د را شروع ميًدقيقا از ھمين نقطه نظر است كه اكتاويواياني بحث خو  

ھا سازگار نيست زيرا پوپوليسم به ھيچ وجه مانع اعمال ھژموني  ھاي دتيلا با واقعيت كه استنتاج
گويد پوپوليسم مانع  ليكن واقعيتي نيز در اين حكم دتيلا نھفته است كه مي. گردد بورژوازي نمي

. شود مي»  كاركرد احزاب كارگري واقعيمانع«رشد آگاھي طبقاتي زحمتكشان و يا بقول خود وي 
در اينجا بد نيست يادآور شويم كه لنين، غلبه كردن بر ايدئولوژي نارودنيكي مبني بر اسطوره 

را شرط ضروري رشد مبارزات سياسي طبقه كارگر و ) خلق(» مردم«پيوستگي و يكپارچگي 
  .آورد شكل گيري آگاھي طبقاتي آن در نظر مي

 باشد كه انتخاب الگوي اروپا به عنوان معياري براي تحليل پوپوليسم در ًشايد اساسا بھتر  
، 5ھمان طور كه سيريا نيز مشاھده كرده است. آمريكاي لاتين را مورد سئوال و انتقاد قرار دھيم

بامبيرا . اي ديگر نيست مسأله تنھا بر سر استقرار يك سيستم سياسي مربوط به يك جامعه در جامعه
وقتي كه ژرماني خواسته يا ناخواسته، از : نويسد اين مسأله اشاره كرده است؛ وي ميبه درستي به 

كند كه  كند، در واقع چنين فرض مي الگوھاي مربوط به كشورھاي صنعتي پيشرفته حركت مي
» جامعه مدرن«آمريكاي لاتين نيز امكان دستيابي به سطح پيشرفت اين كشورھا را بر اساس يك 

كند كه سطح پائين توسعه آمريكاي لاتين نتيجه  ، دارد و بدين ترتيب فراموش مييعني سرمايه داري
آل دموكراسي بورژوائي   به عبارت ديگر، ايده6.مستقيم رشد و توسعه عظيم جوامع اروپائي است

  .آيد غربي براي كشورھاي آمريكاي لاتين يك اوتوپي ارتجاعي به حساب مي
آل قابل قبول  ژوائي به عنوان يك سيستم سياسي ايدهھاي دموكراسي بور ھر چند كه رژيم  

ًنيست، ليكن بايد توجه داشت كه در عين حال دقيقا در آن دسته از كشورھاي آمريكاي لاتين كه 
ھاي  ھاي دموكراسي بورژوائي توانست بطور ناقص پا بگيرد تثبيت شده است كه جنبش رژيم

و گسترش رسيد، نبايد فراموش كرد كه روي كار كارگري و دموكراتيك به حد قابل قبولي از رشد 
  .در شرايط تثبيت نسبي دموكراسي بورژوائي ميسر شد) آلنده ـ م(آمدن وحدت خلقي در شيلي 

را به ايدئولوژي اين خوزه رومرو از سوي ديگر قسمت اعظم مطالعه خود درباره پوپوليسم را 
با توجه به طرز تفكر وي، پوپوليسم  به نظر او، و خاصه 7.جنبش اجتماعي اختصاص داده است

بطور قطع از گروھھاي دست راستي و نه تنھا اليگارشي بورژوازي ليبرال بلكه نيز از گروھھاي 
گيرد و بطور اخص ايدئولوژي اين گروه اخير كاتوليك، پيش سرمايه  نشأت مي) فئودال ـ م(اربابي 

. گذارد ي پويشھاي پوپوليست اثر ميگير داري، و مخالف با مفاھيم ليبرال ـ است كه در سمت
ھاي  طلب، و جنبش ھاي اصلاح ھاي ناسيوناليست، فاشيست، و نيز برخي از جنبش رومرو جنبش
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ھاي پوپوليستي   را جزو جنبش**8، و كاتوليسيم ضد مصرف*7»گرائي اسپانيا«ھوادار ايدئولوژي 
  .شمارد برمي

ر تحليل نھائي ھمگي آنھا از ھا آن است كه د خصلت عمده تمامي اين ايدئولوژي  
كنند و آن را از انتقاد  ھاي اجتماعي ـ اقتصادي و اجتماعي ـ فرھنگي موجود دفاع مي ساخت

ھاي پوپوليستي و خاصه ملي كردن معادن قلع در  ليكن برخي از اقدامات جنبش. دارند مصون مي
ين رھبر از سرمايه داري رو و انتقاد شديد ا استنسو بوسيله پرزيدنت پاز1952بوليوي در سال 

به . ًرومرو را بر آن داشته كه اين گونه اقدامات را نوعا اقداماتي دست راستي به حساب نياورد
زعم رومرو مشكل است بتوان نحوه و چگونگي نفوذ افكار چپ انقلابي را در انديشه سياسي 

ر زماني كه گروھھاي پوپوليست درك كرد، ولي آنچه روشن است آن است كه گروھھاي اخي
نزديك ) كه ادعاي مقابله با آن را دارند(دھند بيشتر به چپ  گرايش بيشتري به تغييرات نشان مي

  .شوند تا به راست سنتي مي
حل پوپوليستي را در تقابل با  ارگاسيسم و پرونيسم راهرومرو مراجعه به دو نمونه  و  

وي اظھارات وارگاس را كه . كند حل چپ ماركسيستي تحليل مي حل بورژوا ـ ليبرال و راه راه
گرايانه و  و آن اينكه خصلت فرد. كند است به عنوان نمونه طرح مي» حل راه«بخوبي بيانگر اين 

. بايست با توجه به منافع عموم مردم تغيير يابد مي) در آمريكاي لاتين(طلبي قرن گذشته  انحصار
ھا در حرف دم از دفاع از  پوپوليست. چيز بودحل پوپوليستي بسيار نا البته به نظر رومرو نتايج راه

زنند در حاليكه به تدريج نياز به حمايت از جانب نخبگان و اشراف را  منافع عموم مردم مي
  .ماند محتوي بر جاي نمي چيزي جز يك كلام بي» منافع مردم«ًيابند و عملا از  مي در

 وي از اين 8.دھد وليسم بدست مياكتاويواياني، از سوي ديگر، تحليل طبقاتي دقيقي از پوپ  
العمل  اي است عام كه در تمام كشورھا به عنوان عكس كند كه پوپوليسم پديده پيش فرض حركت مي

 گيري سرمايه داري صنعتي و شھرنشيني و نسبت به  اي نسبت به تحولات ناشي از شكل منفي
بسط اين پيش فرض به با . گردد ھژموني شھر بر روستا و سلطه صنعت بر كشاورزي ظاھر مي

اي از رشد تضاد  كشورھاي آمريكاي لاتين، اياني معتقد است كه پوپوليسم منطبق بر مرحله ويژه
ھاي پوپوليست ھمانا يافتن تركيبات  ميان جامعه ملي و اقتصاد وابسته است و ماھيت حكومت

در . اقتصادي استجديدي از توسعه سيستم اجتماعي سرمايه داري و عوامل تعيين كننده وابستگي 
ترين عنصر در   ترين عنصر سياسي و مناسب ھاي اجير شده به عنوان فعال اين چھارچوب توده

گذار از اقتصاد كشاورزي صادراتي به اقتصاد صنعتي (جھت مدرن كردن ساخت اقتصادي 
براي مؤثرتر كردن اين . آيند و سازمان يابي مجدد عملكردھاي دولت به حساب مي) وابسته
نيزاسيون و سازمان يابي مجدد غلبه بر اليگارشي ليبرال كه از قرن نوزدھم سلطه داشت مدر

    .ھا ضروري بود و اين خود ميسر نبود مگر با حمايت توده
ھا  از سوي ديگر به نظر اياني پوپوليسم در واقع عبارت است از مرحله نھائي جدائي توده  

ازار كار وسيع براي توليد به شيوه سرمايه داري از وسايل توليد و يا مترادف است با تشكيل ب
فرھنگي ھاي  شوند، ارزش مردم زحمتكش از محيط اجتماعي ـ فرھنگي قبلي خود جدا مي. پيشرفته
ھاي  روند و جاي خود را به ارزش به تدريج از ميان مي) ***9 روستائی فرھنگ جماعت(قديمي 

يعني به ) صوري(ه پيوندھاي رسمي ب) غير صوري(پيوندھاي غير رسمي . دھند شھري مي
پوپوليسم از جھات زيادي، در عين حال . شوند  تبديل مي****10روابط اجتماعي بر اساس قرارداد

                                                 
7 -* Hispanism 

  .دھند ھا كه مخالف امور دنيوي ھستند و آخرت را بر مصرف اين دنيا ترجيح مي آن فرقه از كاتوليك** ـ  8
9 -*** Community 

  اصطلاح روسو ـ م*** *ـ  10
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بيانگر پويش تكوين روابط طبقاتي و تكوين اشكال جديدي از تضادھاي طبقاتي در جوامع آمريكاي 
  . لاتين است

ھا و پوپوليسم حكام، سياستمداران بورژوا،  تودهبايد ميان پوپوليسم  اياني معتقد است كه مي  
ھا يعني پوپوليسم نخبگان بورژوا كه از  عوامفريبان، رھبران دروغين طبقه كارگر و بوروكرات

سازند تمايز قائل  كنند و سپس آنھا را به حال خود رھا مي ھا به نحو تاكتيكي استفاده مي حمايت توده
كل از پوپوليسم ھماھنگي وجود دارد ولي در مواقعي در در شرايط معمول ميان اين دو ش. شد

  .گيرد شكل اول گرايشھاي انقلابي نيز نضج مي
اول . ھر چند كه در كل، ما با اين تحليل موافق ھستيم، ليكن چند نكته را بايد روشن سازيم  

ه تنھا به اي عام، كافي نيست ك از ھر چيز، ما معتقديم كه براي تعريف پوپوليسم به عنوان پديده
. العمل منفي ناشي از گذار از شيوه توليد سنتي به شيوه توليد صنعتي و شھري اشاره نمائيم عكس

نارودنيسم عبارت «: در اينجا بد نيست تعريف لنين را از ماھيت نارودنيسم در روسيه يادآور شويم
طبقه متوسط (و بر عليه سلطه بورژوازي ) قشر اشرافيت قديم (است از اعتراض بر عليه سرواژ

   9.»كنندگان كوچك از ديدگاه دھقانان و توليد) جديد
كنندگان كوچك با تمام خصوصيات  العمل منفي توليد بنابراين مسأله در اينجا بر سر عكس  

. سم سخن گفتدر ثاني به ندرت بتوان از دو شكل از پوپولي. رواني و ايدئولوژيك آنان است
ھاي متضاد كه ذاتي پوپوليسم را مشخص نمائيم و سپس تعيين  تر آن است كه ابتدا گرايش درست

  .كنند ھا استفاده مي ھا براي كنترل توده كنيم كه نخبگان، از كداميك از اين گرايش
توان چھار گرايش را در رابطه با توسعه سرمايه داري صنعتي و شھرنشيني  دست كم مي  
اول گرايش . توسعه سرمايه داري در كشاورزي، نام برد» ي پروسه« در رابطه با راه و نيز

دموكراتيك انقلابي است كه بصورت مبارزه دھقانان براي زمين و بر عليه حقوق مالكانه اربابان و 
و اوتوپيك خرده » ذھني«گرايش دوم سوسياليسم . شود اشكال نيمه فئودالي استثمار مطرح مي

شيوه «و » دوران خوب گذشته« براي *11گرايش سوم نوعي احساس دلتنگي. استبورژوائي 
اين گرايش . »داشت ھمه بلايا محفوظ مي«دوراني كه ارباب، دھقانان را از . است» سنتي زندگي

اي براي پذيرش  ترين اقشار دھقاني، كه ھيچ گونه آمادگي ترين و ستمديده مانده ًعمدتا در ميان عقب
. شود ، يعني روابط سرمايه داري ندارند، مشاھده مي»روابط نقدي«گي، مبتني بر شيوه جديد زند

و بالاخره گرايش . گيرد اين گرايش به نحو وسيعي مورد بھره برداري مالكان بزرگ قرار مي
اين گرايش در ميان دھقاناني كه با ورود به . چھارم عبارت است از تطابق فعالانه با شرايط جديد

اند  ھاي اجتماعي جديد بدست آورده را كه ناشي از فرصت» شيريني«ند سھمي از خواھ شھر نمي
ًشود و تماما بر  اين گرايش كه در ميان دھقانان مھاجر مشاھده مي. شود از دست بدھند مشاھده مي

  .آگاھي خرده بورژوائي استوار است، در كشاورزي آرژانتين ابعاد فاجعه آميزي بخود گرفته است
ا معتقد است كه از نظر سياسي، اين توده مھاجرت كرده از روستا به شھر فالس بورد  

ًتواند بيانگر گرايشي عميقا محافظه كارانه باشد؛ گرايشي كه بصورت نوعي فرار از مشكلات  مي
اي كه بھر حال بھتر  مھاجران، در شھر، با دستيابي به زندگي. شود و مصائب كشاورزي ظاھر مي

گردند كه البته اين گرايش توسط  كار مي ت، تبديل به عنصري محافظهاز زندگي روستائي اس
  10.شو نھادھاي سنتي تشديد نيز مي

تواند  كند، مي ھاي پوپوليستي بر گرايش دموكراتيك انقلابي تكيه مي ًمسلما زماني كه جنبش  
توان  ا ميدر آمريكاي لاتين، به عنوان مثال اين حالت ر. سر منشأ تحولات اجتماعي عميقي باشد

ھاي دھقاني در انقلاب مكزيك در اول قرن حاضر ملاحظه كرد؛ اين گرايش را  در جنبش توده

                                                 
11 - * nostalgia 
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توان مشاھده كرد؛ جنبشي كه  بطور بالقوه در جنبش رھائي بخش حوزه مارتي در كوبا نيز مي
  .بوسيله امپرياليسم آمريكا سركوب شد

ھاي شھري دارد ـ يعني  ا جنبش تودهپوپوليسم در آمريكاي لاتين رابطه جدائي ناپذيري ب  
افتند، منافع پرولتري خود را تشخيص  ھمان دھقانان ديروز كه به سھولت در دام عوامفريبان مي

اند و مبارزه را به  بيگانه» سياست«كند، با  دھند، و ھمانطور كه ژرماني به درستي اشاره مي نمي
به ھمين دليل . گردند نبال رھبر مناسبي ميسطح مبارزات صنفي تقليل داده و براي اين منظور بد

گردند؛ و ھمانطور  ھا حامي ھژموني رژيمھاي بورژوائي ـ اليگارشيك وابسته مي است كه اين توده
ھاي پوپوليستي به اقداماتي سطحي و  گويد، اين دليل آن است كه چرا ھمه جنبش كه فالس بوردا مي

  .اند گاه به ورطه نئو فاشيسم در غلطيده
از پوپوليسم بايد بر مبناي يك مفھوم عام  ًليل رژيمھاي سياسي پوپوليست ضرورتا ميتح  

ھا شايد رژيم پرون از ھمه بيشتر مورد توجه و مطالعه قرار گرفته  در ميان اين رژيم. استوار باشد
فاشيسم كلاسيك، فالانژيسم، فاشيسم چپ، : اند عناوين زير را به اين رژيم اطلاق نموده. باشد
، پوپوليسم خودكامه، پوپوليسم ملي، رژيم ملي ـ مردمي، بيان *12ديلوئيسمدكامه، بناپارتيسم، كارخو

 و سلسله مراتبي **13، و خاصه رژيمي كورپوراتيست)آمريكاي لاتين ـ م(» قاره«فرھنگ سياسي 
ژرماني فھرست اين عناوين را در تحليل خود از پرونيسم مطرح ساخته و به مبھم . و امثال آن

  .كند بودن آنھا اشاره مي
اول وجود يك رھبر . كند ژرماني به چھار جنبه از مكانيسم كاركرد اين رژيم اشاره مي  

كند؛ اين يكي از  اي است كه بدنبال اين رھبري حركت مي ھاي سازمان نيافته و توده» شبه الھي«
 ھم شامل عناصر عامل روم نخبگان بيرون ھيئت حاكم است كه. ھاي كارديلوھا بوده است سنت

بخشھائي از طبقات زحمتكش كه ھنوز . ھا ھاي قديمي اتحاديه فاشيست است و ھم شامل بوروكرات
به نظر ژرماني . قادر نبودند نخبگان خاص خود را بوجود آورند نيز زير نفوذ پرون قرار گرفتند

. بقات حاكم استھاي زحمتكش بوسيله ط در اين حالت مسأله اصلي كنترل بخشھاي منفردي از توده
اي ضروري براي به قدرت رسيدن اين رھبر  ھا براي پرون تنھا وسيله نويسد كه توده وي مي

  11.آمد پذير بشمار مي پراگماتيست و انعطاف
) بيرون از ھيئت حاكم(برخلاف فرضيه ژرماني مبني بر اينكه فقدان نخبگان بيروني   

 را تا مدت مديدي از دستيابي به بيان سياسي مربوط به بخشھائي از طبقات زحمتكش، اين طبقات
گرداند، ما معتقديم كه به عكس، اين نخبگان بيروني، كه با منافعي كه به ظاھر  خود محروم مي

آن ھستند بيگانه ھستند، تنھا سبب به تأخير افتادن كسب آگاھي و دستيابي به بيان » بيان كننده«
كه ژرماني مطرح ) البته نه از نظر اھميت(ل سومين عام. شود مستقل سياسي اين طبقات مي

نويسد  ژرماني مي. حمايت ارتش نقش قطعي را در تحكيم رژيم پرون ايفا نمود. كند ارتش است مي
ھاي حكومت خود را استحكام بخشد و وسايل و قدرت  كه به بركت ارتش بود كه پرون توانست پايه

را فراھم آورد ـ وسايلي چون دبيرخانه كار و مادي لازم براي تحكيم بنيان قانوني رژيم جديد 
ھا و  عامل چھارم عبارت است از اتحاديه. ھاي تحت كنترل دولت امنيت اجتماعي و اتحاديه
  .بوروكراسي حاكم بر آنھا

                                                 
ھاي ضد استعماري به تدريج  كارديلو عبارت از سردرمداران قشونھاي مسلح محلي در آمريكاي لاتين است كه در دوره جنگ* ـ  12

  .ھا و كشورھا را بوجود آوردند ـ م قدرت يافته و دولت
است كه اقتدار كامل دارد و از يك كالبد واحد ) 1924ـ 1943(تاليا ، نوعي حكومت مشابه حكومت فاشيستي در ايCorporative** ـ  13

تشكيل شده است كه در آن نمايندگان صنايع بزرگ و گروھھاي كارفرمايان شركت دارند كه ھر يك كنترل كامل حوزه خود را در اختيار 
  .دارد ـ م
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كند،  اي تعريف مي بطور كلي، ژرماني رژيم پوپوليست را به عنوان يك رژيم ملي ـ توده  
بخوبي مشھود است، زيرا رژيم پرون » اي حاشيه«ھاي  تودهدر اين تعريف تأكيد ژرماني بر 

خود ژرماني نيز با اين مسأله (اي بود و نه ملي، به عنوان مثال  نه يك رژيم توده) 1945ـ 1955(
ھاي  رفت و خواست ھا بكار مي اختناق و سركوبي شديد و وسيعي عليه توده) موافق است كه

 موانع گوناگوني بر سر راه ھر نوع تشكل طبقاتي شد و مشروع طبقه كارگر بشدت سركوب مي
توان از  مي) 1945ـ 1955دوره (در رابطه با خصلت ملي رژيم پرون . ھا بوجود آمد مستقل توده

كند كه در آمريكاي  كاللو اشاره مي. نظريات كاللو درباره تفسير ژرماني از مسأله ملي استفاده كرد
 خود 12.رود  كردن سياست ضد ملي نخبگان حاكم بكار ميًعمدتا براي پنھان» ملت«لاتين كلمه 

كند كه رژيم پرون نتوانست در دفاع از اقتصاد ملي در مقابل سلطه  ژرماني نيز اعتراف مي
 در 13اند، ھاي آرژانتين نيز اشاره كرده ھمانطور كه كمونيست. سرمايه خارجي موفقيتي كسب كند

كرد، در عمل موجب تحكيم   انگليس و آمريكا مبارزه ميحاليكه رژيم پرون در حرف با امپرياليسم
  .ھاي انگليسي و آمريكائي در آرژانتين شد بيشتر موقعيت سرمايه

خلاء «ديدگاه ديگري كه درباره مسأله پوپوليسم وجود دارد اين پديده را يا به اصطلاح   
كند مرتبط  ز مياي جديد برو كه پس از سقوط اليگارشي و بدليل فقدان ھژموني طبقه» قدرت
 وي معتقد است كه پوپوليسم، نوعي از حكومت است 14. وفورت استديدگاه  نماينده اين. سازد مي

در اين حالت . آيد اي قادر به اعمال ھژموني خود نيست بوجود مي اي كه ھيچ طبقه كه در دوره
در اين معني . شود ھا واسطه مي رھبر پوپوليست و حزب پوپوليستي ميان گروھھاي حاكم و توده

آورد كه  دارد و اين تصور را پيش مي پوپوليسم مرزھاي طبقاتي جامعه را از نظر پنھان مي
در پشت اين جماعت يكپارچه، در واقع . جماعتي يكپارچه با منافع مشابه است» ملت«يا » مردم«

ه، به علاو. ميان طبقات است» توازن«ھاي بناپارتيسم وجود دارد و آن  برخي از خصيصه
داراي خصيصه ديگري از بناپارتيسم نيز ھست و آن تورم قدرت اجرائي و توانائي عظيم پوپوليسم 

  .دستگاه دولت است
به اعتقاد وي دولت بورژوائي در . دھد اياني مفھوم دقيقي از دولت پوپوليستي ارائه مي  

.  دولت پوپوليستيدولت اليگارشيك و: آمريكاي لاتين در تكامل خود از دو مرحله گذر كرده است
ھاي محلي و  سالارانه و موروثي اليگارشي ھاي نوع اول بيانگر شكل خاصي از سلطه پدر دولت
خصيصه اين دولت ھمانا . ترين بخش اليگارشي بود تر بگوئيم قوي اي و يا اگر دقيق منطقه

 ضمن رأس اليگارشي در واقع ارباب كشور است و اليگارشي در. گرائي است خودكامگي و فرد
كند و در نھايت يك  سالارانه تركيب مي ھاي پدر را نيز با ارزش) تقسيم قدرت(قانونگذاري ليبرالي 

به نظر اياني ليبراليسمي كه . گيرد در رأس قدرت قرار مي» سلطان بزرگ كشور«نفر به عنوان 
حاكم داخلي در اواخر قرن نوزدھم و اوائل قرن بيستم ظاھر شد با سازش ميان بخشھائي از طبقات 

ولي در عين حال اين . مطابقت داشت) و به ويژه بريتانياي كبير(و فرھنگ كشورھاي مسلط 
ھا،  گه آزادي بردگان، دور: ليبراليسم با نيازھاي زندگي داخلي اين كشورھا نيز ھمساز بود

  .سرخپوستان، جدائي كليسا از دولت، و دموكراتيزه شدن تحصيلات و آموزش و پرورش
منافع سياسي ـ اقتصادي : كند دولت پوپوليستي را بصورت زير توصيف مياياني   

بورژوازي صنعتي در حال ظھور بطور موقتي با منافع بخشھاي وسيعي از طبقات متوسط 
منطبق ) مشاغل آزاد(و با منافع پرولتاريا و گروھھاي صاحب مشاغل ليبرال ) بوروكراسي(

آورد كه  ھا و اصلاحات پوپوليستي فراھم مي راي جنبشاين ھمگرائي منافع زمينه را ب. گردد مي
در اين . ھاي كاردناس، وارگاس، و پرون مشاھده كرد توان در رژيم بارزترين نمودھاي آنرا مي

شرايط تاريخي، دولت پوپوليستي در واقع مركز قدرت نيروھاي ناھمگني است كه بر عليه بقاياي 



 8

ته به صدور مواد اوليه و بر عليه امپرياليسم، نوعي بورژوازي روستائي، تجارتي، و مالي وابس
  .اند را بوجود آورده» اتحاد طبقاتي«

كند كه طبقه كارگر در اين ائتلاف پوپوليستي  در اينجا اياني پيش از ھر چيز ملاحظه مي  
در اين ميان بورژوازي . اي سازمان يافته و آگاه و مستقل كند ولي نه بصورت طبقه شركت مي

نيروي مسلط است و به محض اينكه پيمان پوپوليستي، سلطه و منافع مالكانه او را تھديد ھمواره 
ًثانيا مبارزه ضد امپرياليستي پوپوليستي به ھيچ وجه راديكال و پيگير . كند ميكند، آن را نقض 

ھاي  اياني خصوصيات زير را براي دولت. اي حقيقي نيست و بيشتر جنبه ايدئولوژيك دارد تا جنبه
  :شمارد پوپوليستي برمي

دوگانگي در اين . رھبر، مردم، حكومت، دولت: ـ رژيم از عناصر زير تشكيل شده است1  
  .از يك سو رھبر و مردم و از سوي ديگر حكومت و دولت: الگو بخوبي مشھود است

  .بدين ترتيب نقش احزاب سياسي و پويشھاي انتخاباتي دموكراتيك كم و بيش منتفي استـ 2  
  اي با مردم رابطه دارد و نيز؛  ھبر بطور بلاواسطهـ ر3  
  .شود و اين نقش بر عھده رأس حكومت است العاده زياد مي ـ نقش قدرت اجرائي فوق4  
كند و روابط نزديكي ميان  ھاي تحت كنترل حكومت رشد مي ـ و بالاخره اتحاديه5  

  .گردد اي و دستگاه دولت برقرار مي بوروكراسي اتحاديه
. ساخت است ده دولت پوپوليستي دخالت آن در امور اقتصادي و توسعه زيرخصلت عم  

اي كه در  دولت پوپوليستي مربوط به مرحله معيني از تكامل دولت بورژوائي است؛ يعني مرحله
آن بخشھاي مسلط قبلي بورژوازي، انحصار قدرت خود را در مقابل طبقات شھري از دست 

ھاي پوپوليستي در رابطه است با تغيير روابط جامعه و دولت  از سوي ديگر ظھور دولت. دھند مي
ھاي پوپوليستي  كند كه در دولت ليكن اياني بطور كلي تأكيد مي. و تغيير روابط و ساخت وابستگي

ًماھيت سرمايه دارانه مناسبات سلطه و نحوه تصاحب اقتصادي عمدتا بصورت سابق باقي 
  .مانند مي

نويسد كه حكومت  وي مي. ان تفسير بامبيرا را نيز افزودتو ھا مي يابي بر اين خصلت  
كاردناس در مكزيك، وارگاس در برزيل، پرون در آرژانتين و برخي ديگر، بيان اوج شكوفائي و 

واضح است كه اين بورژوازي ھيچگاه نتوانست . تحكيم منافع بورژوازي صنعتي داخلي بوده است
 سلطه اليگارشي مقامي ثانوي داشت زيرا خود نيازمند قدرت كامل بدست آورد و ھمواره در سيستم

حتي پس از گشوده شدن درھاي قدرت و سلطه به روي بورژوازي صنعتي، . اين اليگارشي بود
  .كند اليگارشي امتيازات خود را حفظ مي

خواھد  آيد كه بورژوازي مي بدين ترتيب يك سيستم بورژوا ـ اليگارشيك زماني بوجود مي  
 15.ھاي سرمايه داري وابسته اعمال نمايد را در درون مكانيسمھژموني خود 
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